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ارائه خدمات طب تسکینی در 
بیمارستان محک؛

تلاشی برای کاهش درد و 
بهبود  کیفیت زندگی کودکان 

مبتلا به سرطان
پیشــرفت های  اخیر،  دهه هــای  در 
چشــمگیری در حوزه درمان ســرطان 
کودکان در جهان و ایران حاصل شــده 
است. امروزه بسیاری از کودکان مبتلا به 
ســرطان، با پشت سر گذاشتن دوره های 
درمان، به زندگی عادی بازمی گردند. با 
ایــن حال، در برخی موارد امکان درمان 
قطعی وجود ندارد و عوارض ناشــی از 
بیماری یا درمان، مانند دردهای شــدید، 
محدودیت های حرکتی، مشکلات بلع و 
تکلم، و مســائل روحی و روانی، کیفیت 
زندگی بیمار و خانواده اش را تحت تأثیر 

قرار می دهد.
در چنین شــرایطی، طب تســکینی 
رویکردی  به عنوان   (Palliative Care)
علمی و انسانی، نقشی حیاتی در بهبود 
کیفیــت زندگــی بیماران ایفــا می کند. 
هــدف این نوع مراقبــت، کاهش درد و 
رنج جسمی و روحی بیمار و کمک به او 
برای گذر از روزهای دشوار درمان است. 
این خدمــات مجموعــه ای از اقدامات 
تخصصی را شامل می شــود؛ از کنترل 
دردهــای مقاوم با داروهــا و مداخلات 
تخصصی (مانند بلوک اعصاب) گرفته 
شیمی درمانی  تسکینی،  جراحی های  تا 
و رادیوتراپــی تســکینی، مشــاوره های 
روان شناسی و حمایت های مددکاری و 

اجتماعی از بیمار و خانواده.
در بیمارستان فوق تخصصی محک، 
بیماران نیازمند به مراقبت های حمایتی 
و تســکینی توســط تیم چندتخصصی 
طــب تســکینی ویزیت می شــوند. این 
تیم متشــکل از متخصصان انکولوژی، 
روان پزشکی،  جراحی،  درد،  رادیوتراپی، 
روان شناسی و مددکاری اجتماعی است 
که بــه صورت هماهنــگ برای کاهش 
درد و بهبــود کیفیــت زندگــی بیماران 
تــلاش می کنند. در صورت نیــاز، بیمار 
در بخش تخصصی درد و مراقبت های 
تسکینی بستری می شود تا با بهره گیری 
از جدیدترین روش های علمی و دارویی، 
درد و ناراحتی هایش کنترل شود و مسیر 

درمان با آرامش بیشتری ادامه یابد.
همچنیــن محــک با هــدف تداوم 
مراقبــت از کودکان در محیط خانواده، 
ادامه خدمــات تســکینی در  امــکان 
منزل را نیز فراهم کرده اســت. والدین 
آموزش هــای لازم را دریافت می کنند 
و تجهیــزات مورد نیاز مانند دســتگاه 
اکســیژن، ساکشــن و اقلام مصرفی از 
جمله دســتکش، به صــورت رایگان 
در اختیارشــان قرار می گیــرد تا کودک 
در کنار خانواده، با احســاس امنیت و 
آرامش بیشــتری دوران درمان را طی 

کند.
طب تســکینی در بیمارستان محک، 
جلــوه ای از نگاه انســانی و علمی این 
مؤسســه به درمــان ســرطان کودکان 
اســت؛ نگاهــی کــه هــدف نهایی آن 
نه فقــط درمــان بیمــاری، بلکه حفظ 
کرامت، آرامش و امید در زندگی کودک 

و خانواده اوست.

جوانان» پس از ۱۵ سالبازگشت «سازمان ملی 
ایســنا: معاون امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانــان و دبیر شــورای عالی 
نوجوانان و جوانان کشور از نهایی شدن 
روند احیای ســازمان ملی جوانان خبر 
داد و گفــت: «احیــای ســازمان ملــی 
جوانان یکــی از اصلی تریــن مطالبات 
جامعــه جوان کشــور و ســازمان های 
مردم نهــاد فعال در این حوزه اســت و 
خوشــبختانه اقدامات مؤثر و جلســات 
متعــددی برای تحقق آن انجام شــده 
است». علیرضا رحیمی افزود: «آخرین 
جلســه رســمی با حضور وزیر ورزش 
دکتــر  و  وزارت  معاونــان  جوانــان،  و 
و  رئیس جمهــور  معــاون  رفیــع زاده، 
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی 
کشور برگزار شد و پس از آن نیز چندین 
نشســت کارشناســی برای نهایی سازی 
ســاختار جدید تشکیل شــده است». او 
ادامه داد: «ســازمان ملی جوانان پس 
از احیــا، ذیــل وزارت ورزش و جوانان 
فعالیــت خواهد کــرد و مأموریت های 
قانونی دولــت در حوزه جوانــان را به  
صــورت متمرکــز، هدفمنــد و کارآمد 
دنبال می کند. این ســازمان بار دیگر به 
ســاختاری  فعالیت های  برای  محملی 
و امیدبخش نســل جوان کشــور تبدیل 

خواهد شد».

جنگ روایت ها
همین روایت (البته فیک) توانســت در اذهان مخاطبان بی شماری از 
اقصی نقاط عالم جا بیفتد و در نتیجه  حمله نظامی آن دو کشــور به 
بغــداد را موجه جلوه بدهد؛ حال آنکه واقعیت امر با روایت مغایرت 

تام داشت.
جنگ روایت ها در دو، ســه دهه اخیر به داخل کشورمان هم امتداد یافته و به 
طرز نگران کننده ای رو به گســترش گذاشته اســت. روایت کرسنت، انتخابات ۸۸، 
برجام، ســازوکار ماشــه، FATF، اتهام زنی های متقابــل «ب. ز» و بانک مرکزی به 
یکدیگر با دو خوانش متغایر که قهرمان داستان در یکی از آن دو، خائن و در دیگری  
خادم می نماید و ... از مصادیق عمده جنگ روایت ها ست که ما ایرانیان را به شدت 

به خود مشغول داشته و تشویش افکار عمومی حداکثری را ایجاد کرده است.
داخلی شدن چنین جنگی به  طور مضاعف مخرب و زیان بار است.

بیگانگان وقتی علیه دیگران به این نوع جنگ متوســل می شــوند، منافع خود 
(هر چند نامشروع) را در آن جست وجو می کنند و آن کس که زیان می بیند، مخاطب 

ناآگاهی است که ذهن او دستاویز روایت مهندسی شده آن راویان قرار می گیرد.
جنگ روایت ها راجع به مسائل داخلی  برنده ندارد و طرفین که هر کدام به نوبه 

خود راوی هم است، بازنده اند و کشور هم  بازنده نهایی است.
جنگ روایت ها بزرگ ترین آفتی است که می تواند به جان نظام حکمرانی بیفتد. 
این نوع جنگ نرم، انســجام ملی و وحدت نظر در بــاره کلان روایت ها را به کلی از 
بین می برد، اعتماد عمومی را زائل می کند، به شــایعات دامن می زند و آن را عملا  
جایگزین حقیقت می کند، نســبت به کلیت نظام حکمرانــی حس بدبینی ایجاد 
می کند و ناکارآمدی آن را در درون و بیرون مرزها به رخ همگان می کشد و بالاخره 

آنکه  جامعه را دوقطبی می کند.
چنانچه سیســتم ایمنی نظام حکمرانی به قدری قوی نباشد که آفت بدخیم 
مزبور را از خود دور کند و آن نظام را به تنظیمات درســت و درمان خود بازگرداند، 
کیان کشور هدف قرار می گیرد و یحتمل برون دادی به جز آسیب پذیری به ارمغان 

نمی آورد.
برای مصداقی کردن بیش از پیش بحث، همین داســتان کرســنت را به  عنوان 
نمونــه در نظر بگیریم. صحبــت از ده ها میلیارد دلار زیــان بالفعل و بالقوه برای 
کشــورمان اســت. صحبت از مصادره بعضی از دارایی های شاخص کشورمان در 
بهترین نقاط عالم اســت. صحبت از امکان آســیب دیدگی حاکمیت کشورمان بر 
جزیره ایرانی بوموســی اســت. صحبت از ارتشا ست. صحبت از عدم النفع چند ده 

میلیارد دلاری است و ... .
کدام یک از این گزاره ها درستی سنجی شده است؟ کدام گروه میان دار به معرکه 

ورود کرده و بی طرفانه و کارشناسانه راوی حقیقت امر شده است؟
شاید گفته شود که چون پرونده امر طبقه بندی بوده، افراد متفرقه  ولو میان دار 
را امــکان ورود نبوده اســت. در این صورت، باید پرســید  در ایــن بیش از  ربع قرن 
اخیر کدام دادگاه صالحه ای تشــکیل شــده و چه حکمی صادر کرده است؟ باشد 
تا دســت کم به این طریق یکی از پرونده های جنجالی و به شــدت هزینه زای ملی 
تعیین تکلیف شــود و دیگر انرژی کشور مصروف این درد مزمن نشود. ولی بالاخره 

تعلل تا کجا؟ ترک فعل تا کجا؟
ایران خسته تا کجا برای زیستن با بحران های جورواجور تاب آور است؟ به فرض 
وجود این تاب آوری، چرا آن را برای دفاع از کیان کشــور در برابر دشــمنان غدار و 

خونریز خارجی ذخیره نکنیم؟
کاری که حکمرانان می کنند، دست کم مانند جاروزدن زباله به زیر فرش است. 
انباشــت زباله ها از آن کوه می ســازد، به طوری که حتی خود فــرش را هم در بر 

می گیرد و اثری از آن به جا نمی گذارد.
به راستی آزمایی روی آورید. دمل های چرکی را از ساحت حکمرانی کشور دور 

کنید؛ دشمن اصلی همین است و نفوذی اصلی هم همین جا ست.
این را مغفول نگذاریم. بالاتر از حقیقت چیزی نیست.

جنگ روایت ها به چشم شفافیت که همان حقیقت است، خاک می پاشد و به 
این ترتیب آنچه باقی می ماند ظلمت است.

نه نســل حاضر و نه نسل های آینده که ما دسترسی به آنها نداریم ولی آنها به 
تاریح و کارنامه ما دسترســی خواهند داشت، از این نابسامانی های هنجارشکن و 

خانمان برانداز چشم پوشی نخواهند کرد.
تالی فاسد نابسامانی های مورد اشاره، آیندگان را بیش از دیگران آزار می دهد و 

این ظلم مضاعفی است که به آنان می شود.

وزارت راه و شهرسازی
 آقــای احمدی نژاد نیز با جســارت و شــجاعت بیشــتری وزیر 
بهداشــت را از میان زنان برگزید، امــا انتخاب خانم مالواجرد از 
جنســی دیگر بود؛ چراکه وزارتخانه ای فنی، صنعتی و بزرگ را 
بر عهده گرفت و انتخابش رنگ و بوی فانتزی نداشــت. این اقدام 
بــرای جامعه زنانی که نقش مهمی در تحولات اجتماعی یافته اند، اتفاقی 

مثبت و امیدوارکننده بود.
این نکته را هم به خود ایشــان گفتــم و هم در دیداری با رئیس جمهور 
مطرح کردم. آقای پزشــکیان نیز به درستی گفتند که همه باید کمک کنیم 
تا او موفق شــود، چراکه موفقیتش علاوه بر وزارتخانه، موفقیت توســعه 

اجتماعی کلان کشور است.
اما در این نخســتین تجربه در این سطح، بر اساس قضاوتی از دور، خانم 
مالواجرد با مشــکلات زیادی روبه رو شــد؛ بخشــی خودخواسته، بخشی 
تحمیلی و بخشی ناشی از محافظه کاری. انتخاب ها و تغییرات سریع ایشان 

نیز به همین دلایل با انتقادهای گسترده ای مواجه شد.
ایشــان ادعای سیاسی بودن نداشــت و حتی آن را صراحتا بیان می کرد، 
اما در فضایی دوگانه میان سیاســت و انتخابات ریاست جمهوری به کابینه 
پزشــکیان راه یافته بود. جریان پیروز انتخابــات انتظار تحول در وزارتخانه، 
حضــور نفس های تازه اصلاح طلــب و نیروهای جوان را داشــت، که این 

خواست چندان محقق نشد.
از ســوی دیگــر، به دلیل بزرگــی و منابع مالــی کلان وزارتخانه، جناح 
مقابل و به ویژه مجلس فشــار زیادی بر انتخاب هــای او وارد کردند. خانم 
وزیر در میان این دو فشــار، به نظر می رســد بیشتر تســلیم مجلس شد تا 
ترجمه ای سطح پایین تر از وفاق رئیس جمهور را اجرا کند؛ کاری که بسیاری 
از هم قرانانــش در وزارتخانه های دیگر نیز انجام دادند. گویی رقیب اصلی 

پزشکیان، مجلس است، نه مخالفان بیرونی.
اما از تجربه ســال های دراز سیاســی می گویم: باج دادن به جناح ها نه 
انتقاد را کاهش می دهد و نه اســتیضاح را رفع می کند. هنوز هم معتقدم 
به گفته آقای پزشــکیان باید برای توســعه اجتماعی کمــک کنیم تا خانم 
مالواجرد موفق شود. چه بسا دلیل استیضاح احتمالی او، انتقام از موفقیت 

زنان در عرصه های اجتماعی باشد.
به خانم وزیر نیز توصیه دارم از خویشاوندســالاری، باج دهی به مخالفان 
سیاسی و افتادن در مناقشات غیرکاری پرهیز کند. مصاحبه ها و گفت وگوهای 
ایشان باید فقط رنگ وبوی کار در آن وزارتخانه بزرگ را داشته باشد. معاونان 
نیز باید گزارش های کاری بیشتری به افکار عمومی ارائه کنند. آنچه شنیده ام، 

موفقیت های شما در عرصه عمل، فارغ از حواشی، ستودنی است.
به نقش خود برای تعالی جایگاه توسعه ای و جدی زنان در کشور بیشتر 

توجه کنید. موفق باشید.
آیه «وَ مِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» را بیشتر بخوانید.

گزارش «شرق» از پدیده چندشغله بودن مردان و زنان ایرانی برای تأمین هزینه های زندگی

معلمان و پرستارانی که نظافتچی شدند
بر اساس گزارش آچاره (پلتفرم ارائه خدمات)، ۲۲ درصد از متخصصان فعال در این پلتفرم، دو شغله اند که شغل اولشان 

معلم، پرستار، کارمند و کشاورز است

خبرخوان یادداشت

جامعهجامعه

 چند شــغل نداشته باشــیم در اجاره خانه هم 
می مانیم 

«من و همسرم روی هم پنج شغل مختلف 
داریم»؛ این را «مرجان» می گوید که در بخش 
بازرگانی یک شــرکت خصوصــی کار می کند. 
او علاوه بر این شغل، ســه روز در هفته برای 
برگزار  دانش آموزان  کلاس خصوصی شیمی 
می کنــد، چــون از ابتدا رشــته تحصیلی اش 
همین بوده و یک صفحه اینترنتی هم دارد که 
در آنجا فروش لباس آنلاین دارد. اما این ســه 
شــغل با هم نمی تواند هزینه های زندگی او و 
خانواده اش را با داشــتن دو فرزند تأمین کنند: 
«فکر نمی کنم جز خانواده های بسیار ثروتمند 
کــه اساســا از طبقه دیگــری هســتند، دیگر 
خانواده ای نباشــد که دو نفر شــغل ساده ای 

دارند و با همان هم هزینه زندگی را بپردازند. در بهترین حالت هر کدام شان در همان شغل باید چندین 
شیفت اضافه کار کنند. این کارها را نکنیم، در اجاره خانه هم می مانیم. من سه شغل دارم که از هرکدام  
درآمدی برای خودم ایجاد کرده ام. به جز من، همســرم هم که در شرکت خصوصی دیگر  کار می کند، 
پروژه های متعددی از شــرکت های دیگر می گیرد. در غیر این صورت اصلا از پس هزینه های زندگی و 

خرج  های دو بچه مدرسه ای برنمی آییم».
روشــن اســت که با این حجم کار، این خانواده فرصت زیادی برای وقت گذراندن با یکدیگر ندارند: 
«چند هفته پیش یک  بار با همســرم حســاب کردیم که در هفته گذشــته اش همدیگر را سرجمع ۲۰ 
ســاعت هم ندیده بودیم؛ چون زمان پایان فصل مدرسه بود و من به   صورت فشرده کلاس خصوصی 
داشتم. او هم پروژه های زیادی گرفته بود و فقط قبل از خواب در خانه می شد کمی همدیگر را ببینیم. 

حتی تعداد وعده های غذای مشترکی که چهارنفری با هم می خوریم، بسیار محدود است».
این اما موقعیتی نیست که فقط مرجان گرفتارش باشد.  «آرش» هم شرایط مشابهی در خانواده اش 
در جریان اســت: «ما که بچه بودیم خاطرم هســت  یک نفر در خانواده که اغلــب پدر خانه بود، کار 
می کرد و چندین نفر از همان یک شاغل، زندگی شان را پیش می بردند. معمولا هم در زمان های گذشته 
بچه ها زیادتر بودند. حالا اما زن و شوهر با هم چند شیفت کار می کنند و باز هم آخر ماه عقب اند». او 
که خودش و همســرش چندشغله اند، می گوید با وجود این همه کار، خیلی از آرزوها تبدیل به محال 
شــده اســت: «من در بخش منابع انسانی یک شرکت کار می کنم و  در چند شرکت دیگر نیز پروژه های 
گرافیکی برمی دارم. همسرم که پرستار است، در یک مرکز تخصصی دندان پزشکی نیز کار می کند. تازه 
هنــوز بچه ای هم نداریم، اما دیگر خرید چیزی مثل یک خانه در تهران برای ما تبدیل به  آرزوی محال 
شده است؛ چون هرچقدر هم کار کنیم، پس اندازمان به خرید خانه و حتی یک ماشین خوب نمی رسد. 
در واقع همین قدر  درمی آوریم که بتوانیم یک خانه آبرومند اجاره کنیم و هزینه های سرســام آور زندگی 
را در تهران بپردازیم». آرش می گوید اغلب افرادی که در اطرافش می شناســد، همین شرایط را دارند: 
«تازه من جزء خوش شــانس ها هســتم که همه کارهایی که انجام می دهم در همان حوزه تخصصی 
خودم است و به هر حال نیمچه علاقه ای هم در این میان وجود دارد. در شرکت ما و در اطرافم افراد 
بســیاری را می شناسم که شــغل های دوم و سوم شــان هیچ ارتباطی به علاقه و تخصص شان ندارد. 
آدم های زیادی هستند که وقتی از محل شغل اول شان تعطیل می شوند، تازه سراغ تاکسی های اینترنتی 

می روند؛ چه با ماشین و چه با موتورسیکلت. زن و مرد هم ندارد».

مرکز آمار: ۶۰۴ هزار دوشغله در ایران
اگرچــه هر  چند ســال یک  بار داده هایی مربوط به جزئیات وضعیت اشــتغال مردم ایران منتشــر 
می شــود، اما گاهی به نظر می رسد  اعداد درج شــده در این گزارش ها شکاف زیادی با حقیقت زیست 
اجتماعی مردم دارد. برای مثال، مرکز آمار ایران به تازگی داده ای درباره میزان افراد دوشغله در کشور 
اعلام کرده است. این مرکز نهم مهرماه امسال با انتشار خبری، میزان افراد دوشغله در مناطق شهری 
را کمتر از دو درصد اعلام کرد و نوشــت: «درحالی که در اخبار غیررســمی گفته می شــود تعداد قابل 
 توجهی از شــاغلین مناطق شــهری کشــور در قالب کار هم زمان در کارمندی و اشتغال پاره وقت در 
تاکســی های اینترنتی و...  چندشغله هستند، اما مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود تعداد شاغلین 
دو یا چندشــغله را در کل کشــور ۶۰۴ هزار شاغل اعلام کرده که از این تعداد، ۲۴۸ هزار نفر در مناطق 
شهری و ۳۵۵ هزار نفر در مناطق روستایی فعالیت می کنند. به عبارتی، در کل کشور معادل ۲.۴ درصد 
از شاغلین، در مناطق شهری ۱.۳ درصد و در مناطق روستایی کشور ۶.۲ درصد از شاغلین بیش از یک 
شــغل دارند». نگاهی به این آمار در ســال های گذشته هم نشــان می دهد عددی که مرکز آمار اعلام 
کرده، نمی تواند با افزایش تورم، نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم  همسو باشد. طبق آمار اعلام شده 
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهمن ماه سال ۹۹، سهم شاغلان 
دو شغله و بیشتر بین سال های ۹۶ تا ۹۸ از ۳.۱ درصد به ۳.۴ درصد افزایش یافته بود؛ آماری که شیب 
ملایم افزایشــی را نشان می دهد. در سال های ۹۷ و ۹۸ شاغلان «کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری» 

بیشترین سهم را در بین دو شغله ها داشتند؛ یعنی حدود ۴۹.۴ درصد 
تــا ۵۴.۴ درصد جمعیت دو و چند شــغله ها را بــه خود اختصاص 
داده بودند. همچنین در ســال ۹۸ طبق آمار، ۷۰.۶ درصد شــاغلان 
دو شغله به فعالیت اقتصادی کشــاورزی پرداخته اند و این موضوع 
در سال های ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۶۶.۸ درصد و ۶۶ درصد بوده است. 
معمولا تصور می شود  شــاغلان بخش های مختلف اقتصادی برای 
تأمین کســری درآمد خود به مسافرکشــی رو می آورند، این در حالی 
اســت که براســاس آمار ســال ۹۸، فقط ۳.۲ درصد دو شغله ها به 
حمل ونقل زمینی پرداختند و این ســهم در ســال های ۹۶ و ۹۷ نیز 
به ترتیب ۳.۷ درصد و چهار درصد بوده اســت. از سوی دیگر ۶۷.۹ 
درصد شــاغلان مســافرکش، بخش کشــاورزی را به  عنوان شغل 
دوم برگزیده اند. نتایج یافته ها نشــان می دهد شاغلانی که در زمینه 
آموزش فعالیت دارند، ترجیح می دهند در شــغل دوم هم در همین 
بخــش فعالیت کنند یا اینکه به فعالیت «کشــاورزی، جنگل داری و 
ماهی گیری» و «عمده فروشی،  خرده فروشی، تعمیر وسایل موتوری و 
موتورسیکلت» بپردازند. همچنین در دوره زمانی سال های ۹۶ تا ۹۸ 
افرادی که دو شغل و بیشتر داشتند، در طول هفته یک تا ۳۲ ساعت 
فعالیت می کردند و در مقابل افرادی که یک شغل داشتند، در هفته 
۵۰ ساعت در محل کار خود حاضر هستند. طبق این آمار به احتمال 
زیاد علت دوشغله و بیشترشدن شاغلان، کم بودن ساعت کار هفتگی 

است و برای جبران درآمد پایین افراد به شغل دوم می پرداختند.
در دوره یادشده، متوسط ســاعت کاری شاغلان یک شغل از ۴۶ 

ساعت  و ۵۰ دقیقه، به ۴۶ ساعت  و ۲۷ دقیقه 
کاهش یافته اســت. این در حالی اســت که 
ساعت کاری دوشــغله ها در شغل اصلی در 
مدت مشابه، از ۳۹ ساعت  و ۲۶ دقیقه، به ۳۹  
ساعت  و ۱۷ دقیقه رسیده است. سهم مردان 
و زنان دارای دو شغل و بیشتر در طی ۹۷، ۹۸ 
و ۹۹ روند افزایشی داشته است. به طوری که 
ســهم مردان از ۳.۵ درصد بــه ۳.۸ درصد و 
بــرای زنان از ۱.۶ درصد به دو درصد رســیده. 
نکتــه درخور توجه اینکه در این ســه ســال، 
بیشترین سهم دوشغله ها از گروه سنی ۳۵ تا 

۳۹ سال به ۴۰ تا ۴۴ سال منتقل شده است.

۲۲ درصد متخصصان آچاره دوشغله اند
اما «شــرق» برای یافتن داده های جدیدی 
که کمتر به آن پرداخته شده، سراغ مجموعه ای استارتاپی رفت که افراد می توانند تخصص خود را در 
آن ثبــت کرده و با تخصصی که در حوزه های مختلفی مانند نظافت، تعمیرات، زیبایی و... دارند، امرار 
معاش کنند. درواقع متخصصان رشــته های مختلف در این پلتفرم به مشتریان خود وصل می شوند. 
همین هم سبب شد تا «آچاره» به یکی از مراجع داده و اطلاعاتی برای نگارش این گزارش بدل شود. 
طبق داده هایی که تیم روابط عمومی آچاره در اختیار روزنامه  شــرق  گذاشــته اســت، ۸.۴۷ درصد از 
متخصصان این مجموعه که دارای مهارت در حوزه های نظافت و پذیرایی هستند، در سایر دسته های 
شغلی نیز فعالیت دارند؛ از جمله در دسته هایی مانند باربری و جابه جایی، کارواش، برق کاری، خدمات 
و تعمیرات خودرو، زیبایی و خیاطی. بر اســاس گزارش آچــاره، ۲۲ درصد از متخصصان فعال در این 
پلتفرم، دو شغله اند. قسمت دردناک ماجرا آنجاست که طبق آمار، این جمعیت ۲۲ درصدی در حرفه 
اولیه خود، معلم، پرســتار، کارمند و کشاورز هستند. اما بررســی کلی تر وضعیت اشتغال افراد در این 
مجموعه هم دارای داده های ارزشمندی است، از  جمله اینکه ۷۱ تا ۷۶ درصد متخصصان شان در بازه 
ســنی ۳۰ تا ۵۰ سال قرار دارند. ســهم جوانان و نسل زد که بازه سنی ۱۸ تا ۲۰ سال را شامل می شود، 
۱٫۵ درصد اســت. از نظر تحصیلات دانشگاهی هم بیش از ۳۴ درصد آنها تحصیات تکمیلی دارند و 
۶۵٫۱ درصد این افراد، دارای مدرک ســیکل و دیپلم هستند. در بخش توزیع جنسیتی نیز، ۱۴٫۹ درصد 
از متخصصان آچاره را زنان تشــکیل می دهند. این عدد نزدیک به ۱۵ درصدی که شــامل ۳۱ هزار زن 
می شــود، در حالی رخ داده است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کل کشور به سختی به ۱۴ درصد 

می رسد و چندین دهه است که در همین سطح باقی مانده است.

چندشغله بودن؛ نارسایی ساختاری در بازار
«مریم زارعیان»، اســتادیار بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار، جامعه شناس و پژوهشگر، 
در تحلیل چندشــغله بودن در ایران یک پارادوکس اجتماعی-اقتصــادی را صورت بندی می کند: «در 
مواجهه با پدیده چندشغله بودن در ایران، با یک پارادوکس اجتماعی-اقتصادی عمیق روبه رو هستیم 
که فقط از طریق واکاوی کارشناسانه ابعاد مختلف آن قابل درک خواهد بود. این پدیده را باید فراتر از 
یک راهبرد معیشتی فردی، به مثابه نشانه ای از نارسایی های ساختاری در بازار کار و اقتصاد ایران تفسیر 
کرد». او با اشاره به افزایش هزینه خانوار می گوید: «هنگامی که هزینه های مسکن در شهرهای بزرگ 
مانند تهران تا ۴۲ درصد از درآمد خانوار را به خود اختصاص می دهد و هم زمان هزینه های خوراک با 
رشــد فزاینده ای روبه رو است، طبیعی است  خانوارها برای بقا به راهکارهای متعددی متوسل شوند، 
اما نکته کلیدی اینجاســت که حتی با وجود پایین تر بودن برخی هزینه هــا مانند حامل های انرژی در 
مقایسه با استانداردهای جهانی، وقتی این هزینه ها در نسبت با درآمدهای محدود سنجیده می شوند، 
فشــار ملموسی بر دوش خانوارها وارد می کنند. از نظر دورکیم، جامعه سیستمی است که اجزای آن 
برای حفظ ثبات کل کارکرد دارند. چند شــغل داشــتن را می توان پاسخی کارکردی از سوی خانوارها 
برای حفظ نظم اجتماعی در مواجهه با ناکارآمدی سایر نهادها (مانند نهادهای اقتصادی و حمایتی) 
تفسیر کرد. با این حال، این راهکار در بلندمدت به آنومی یا بی هنجاری می انجامد، زیرا فشار و فرسایش 
ناشی از آن، پیوندهای اجتماعی و هنجارهای حاکم بر زندگی را تضعیف می کند». دراین میان نرخ پایین 
مشــارکت اقتصادی ایران که حدود ۴۱ درصد است و کشــور را در رتبه ۱۷۷ جهان قرار می دهد، خود 
گویای پارادوکس موجود اســت: «این آمار نشــان می دهد که بیش از نیمی از جمعیت در سن کار، یا 
شاغل نیستند یا از جست وجوی کار دست کشیده اند. اما آنچه این رقم کلی پنهان می کند، شکاف عظیم 
جنســیتی در بازار کار است؛ نرخ مشــارکت اقتصادی مردان ۶۷.۳ درصد در مقابل نرخ ۱۳.۱ درصدی 
برای زنان». به اعتقاد او، نابرابری جنســیتی در بازار کار، شــکل خاصی به چند شغل داشتن بخشیده 
اســت: «از یک ســو، زنان برای حفظ حضور خود در محیط کار، اغلب ناچار به پذیرش مسئولیت های 
چندگانه اند. بسیاری از زنان شاغل به مشاغل خانگی یا پاره وقت روی می آورند تا بتوانند مسئولیت های 
مراقبتی و خانوادگی خود را هم زمان با فعالیت اقتصادی تلفیق کنند. این همان بار نامرئی کاری است 
که بر دوش زنان قرار دارد. حتی زمانی که به سمت مشاغل خانگی می روند، این استراتژی نیز شکلی از 
چندشغله بودن برای تلفیق نقش های مختلف است. آنها نه تنها در بیرون از خانه، بلکه در درون خانه 
نیز شــیفت دوم کاری خود را ســپری می کنند». از سوی دیگر، مردان نیز با چالش های خاصی روبه رو 
هســتند: «برای بخشی از مردان، چند شغل داشتن، از یک انتخاب به یک اجبار تبدیل شده است. آنها 
ناچارند شغل اصلی خود را با فعالیت های مکمل همراه کنند، اما حتی این راهبرد نیز در شرایط کنونی 
برای تأمین هزینه های زندگی کافی نیســت. اینجاست که به مشــاغلی مانند رانندگی در پلتفرم های 
آنلاین یا کارهای ســاختمانی مقطعی روی می آورند». اما نکته مهم آن اســت که بخش عمده ای از 
این اشتغال و چندشــغلگی در بخش غیررسمی اقتصاد رخ می دهد: «این مشاغل فاقد بیمه، امنیت 
شــغلی و مزایای قانونی هستند و کارگران را در برابر شوک های اقتصادی به شدت آسیب پذیر می کنند. 
این وضعیت به وضوح نشــان می دهد  چند شغل داشتن در ایران بیش از آنکه نشانه پویایی اقتصادی 
باشد، واکنشی آسیب شناختی به بازار کار راکد و اقتصادی است که قادر به جذب بهینه نیروی انسانی 

خود نیست».
از نگاه این جامعه شــناس، تــداوم این پدیده به  عنوان یک هنجار جدیــد، پیامدهای مخربی برای 
جامعه در پی خواهد داشــت: «کاهش زمان استراحت و فراغت به افزایش استرس و کاهش کیفیت 
زندگی می انجامد. از دیدگاه پیر بوردیو، این امر به معنای فرسایش سرمایه جسمانی و سرمایه اجتماعی 
شــبکه های ارتباطی و اعتماد متقابل است. زمانی برای تقویت این سرمایه ها باقی نمی ماند و جامعه 
به ســمت فردگرایی افراطی و ضعف پیوندهای جمعی پیش مــی رود. کاهش زمان اختصاص یافته 
بــه خانواده و گفت وگوی درون خانوادگی، اســتحکام این نهاد بنیادین را خدشــه دار می کند. کودکان 
و همســران از حضور کیفی والدین و شــریک زندگی محروم می شــوند که می تواند به شکاف نسلی 
و تعارضات خانوادگــی بینجامد». زارعیان در جمع بندی نهایی می گوید: «پدیده اشــتغال در چندین 
بخش، صرفا یک راهبرد فردی برای بقا نیست، بلکه نشانه ای از یک نارسایی بزرگ تر در جامعه است؛ 
جامعــه ای که در آن عده کمی مجبور به حمل بار ســنگین معاش جمعیت زیــادی از افراد خارج از 

چرخه کارند، در بلندمدت با فرسایش سرمایه  انسانی و اجتماعی روبه رو خواهند شد».

نیلوفر حامدی
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اگر تا چند دهه پیش یک  نفر سرپرســت خانــواده بود و کار 
می کرد و هزینه کل آن خانواده چندنفره را می پرداخت، حالا 
به نظر می رسد اشــتغال هم زمان زوج ها حتی در چند شغل 

مختلف هــم نمی تواند کفاف هزینه های خانوارها را بدهــد. اگرچه مرکز آمار 
ایران به تازگی با انتشار خبری، میزان افراد دوشغله در مناطق شهری را کمتر 
از دو درصد اعلام کرده اســت، اما رصد دقیق تر اشکال زیستی مردم شواهد 
دیگری را نشان می دهد. طبق گزارش مرکز آمار:  درحالی که در اخبار غیررسمی 
گفته می شود تعداد قابل  توجهی از شاغلین مناطق شهری کشور در قالب کار 
هم زمان در کارمندی و اشتغال پاره وقت در تاکسی های اینترنتی و...  چندشغله 
هستند، اما تعداد شاغلین دو یا چندشغله در کل کشور ۶۰۴ هزار شاغل است 

که از این تعداد، ۲۴۸ هزار نفر در مناطق شهری و ۳۵۵ هزار 
نفر در مناطق روســتایی فعالیت می کنند. به عبارتی، در کل 
کشور معادل ۲.۴ درصد از شــاغلین، در مناطق شهری ۱.۳ 
درصد و در مناطق روســتایی کشور ۶.۲ درصد از شــاغلین بیش از یک شغل 
دارنــد». داده های این گزارش در خلال گفت وگو با مردم و همچنین بررســی 
پلتفرم مخصوص اشتغال نشان می دهد  چند شــغله بودن را حالا می توان به  
عنوان بحرانی دید که در ســطح کلی جامعه خود را بروز می دهد. همان طور 
که  مریم زارعیان ، جامعه شناس، توضیح می دهد  که «این پدیده را باید فراتر از 
یک راهبرد معیشتی فردی، به مثابه نشانه ای از نارسایی های ساختاری در بازار 

کار و اقتصاد ایران تفسیر کرد».

درصــد   ۷۶ تــا   ۷۱
در  فعال  متخصصــان 
بازه  در  آچــاره  پلتفرم 
ســنی ۳۰ تا ۵۰ ســال 
قرار دارند. سهم جوانان 
و نســل «زد» کــه بازه 
ســنی ۱۸ تا ۲۰ سال را 
شــامل می شــود، ۱٫۵ 
درصــد اســت. از نظر 
دانشگاهی  تحصیلات 
درصد   ۳۴ از  بیش  هم 
تکمیلی  تحصیلات  آنها 
دارنــد و ۶۵٫۱ درصــد 
دارای  افــراد   ایــن 
مدرک ســیکل و دیپلم 
هستند. در بخش توزیع 
جنسیتی نیز  ۱۴٫۹ درصد 
را  آچاره  متخصصان  از 

زنان تشکیل می دهند


